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موسسۀ  در  آابن‌ماه  آخ ر چهارشنبه  ظه ر نشست‌  در  ضوقت ی

میارث مکتوب )به صرف آبگوشت و دیدارا هل قلم( خب ردادند که 

این موسسه دیوان خواجه غیاثا‌لدین شیخ محمد کججان ی

تبریزی )د. 788ق( ر اب اتصحیح مسعود راست‌یپور وا حسان 

پورابریشم منتش رکردها ست، نتوانستم صب رکنم ت امجلس تمام 

شود؛ وسط سخنارن‌یه اخود رب اه دکتا ریارن یرساندم و تقاض ا

کردم کتاب رب ابینم.ا یشان هم همان نسخۀ دم‌دست را ارزان ی

داشت و من هم وسطب قیۀ سخنارن‌یها، و درا دامه، در تاکس ی

و خیابان مشغول آن شدم.

اشتیاقمب ه کجج ینها ز آن روب ود کها شعاری آبدارا زا و در 

خاط رداشتم؛ برعکس،با یات یکها زا و دیدهب ودم چنگب یه دل 

نینداختهب ود؛ا م ام‌یدانستم کها و دوست و همنشین عبدالقادر 

مارغ ی)758 - 838 ق(ب ودها ست و همانبا یات ر اهم عبدالقادر 

در جامع‌الالحان ازا و نقل کردهب ود و حالا در جست‌وجوی 

آنب ودم که شاید در دیوانا و چیزی درابرۀ عبدالقادر پید اشود.

نتیجه چندانا میدوارکننده نبود.ا لبته چندبیت یمرتبط اب موسیق ی

  درا ینبا یات )کججی، 1395: 63(: 
ً
درا ین دیوان م‌یتوان دید؛ مثلا

راســتی آموخــت  تــو  هــوای  ر ا عشــاق 

زدن وب ــم  زیــ ر دل  نالــۀ  پرده‌هــای  در 

اب زبســتها‌ی خــود طــرۀ  ب ارــه  مــ کار 

زدن؟   هــم  ‌یب ســروپایانب ــه  کار چنــد  تــ ا

عشاق و راست و پرده و زیر و بم و کار و شاید بشود گفت بسته 

 ـهوایا یزا صناف تصانیف قدیما ست ـا زا صطلاحات  و هوا 

موسیق یآن زمانا ست. نیز ساز، پرده و مخالف درا ین مصارع: 

)77 )همان:  آید  مخالف  چو  جانان  پردۀ  سازتا ز 

نیز:

دف چــو  طعنــه  زدیب ــه  قفایــم  هــزارب ــار 

)175 )همان:  ی‌کرهمب نواز  و  آر  کنار  ببرطمب ه  چو 

نیز: 

غمت ننالما ز  سازم  م ار سوزی  عودا گ ر چون 

حاش اکه من نالما گ رگوشمب مال یچون رابب )همان: 179( 

نیست،  عبدالقادر  درابرۀ  مطلب ی کجج ی دیوان  در  ضاگ ر

در جامع‌الالحان عبدالقادر مارغا یز کجج یوا شعارا و نشان 

هست. مصححانب ه آمدن سهب یتا ز ی کغزل کجج ی) ابمطلع 

»گل چوب یرون آمدا ز خلوت‌ساری خویشتن«( در جامع‌الالحان 

اشاره کردها‌ند، که مصارع پایان یآن در دیوان، اب روایت مارغ ی

تفاوت دارد )کججی، 1395:بیست‌ویک، 59(. عبدالقادرا ین 

غزل ر اپسا ز ذک رداستانا یز شرطب‌ندی معروف خود  در 

مجلس سلطان حسینب‌نا ویس در تبریز )در رماضن 778 ق(، 

»شیخا‌لاسلاما عظم  جمله  بزرگانا ز  عدها‌یا ز  حضور   اب

هماره  ب یه  کجج که  کرده،  نقل  خواجه‌شیخا لکججی« 

جلالا‌لدین فضل‌اللها لعبیدیا شعار ع یبرآن برنامه ر امعین 

م‌یداشتها ست )مارغی، 1388: 274-276؛ همو، 1370: 338(. 

اما اشعاری که عبدالقادرا ز کجج یآوردها ست منحصب ره 

بایاتا ین غزل نیست؛ا ز جملهبا یات یکه در دیوانا و هم دیده 

م‌یشود، یک یپنجب یتا ز غزلا یست اب مطلع »ای جان و دلا ز 

)مارغی، 1388: 392؛  را«  تو  جان و دل من دوست م‌یدارم 

کججی، 1395: 148( و دیگری سهب یتا ز غزل اب یمطلع »خب ر

نداریا زا حوال )حال( خستگان فارق« )مارغی، 1388: 330؛ 

کججی، 1395: 197(. 

عبدالقادر در خاتمۀ جامع‌الالحان چهار دوبیت یمحل ینیز 

آورده، که ساریندۀ آنه ار ا»خواجه محمدا لکججان یرحمه الله« 

ذک رکردها ست )مارغی، 1388: 377(. دکت رعلا‌یشرف صادق ی

محمدبن صدیق کججان ی کها ین شخص خواجه  گفتها‌ند 

)د. 677 ق(ا ست، نه کجج یمورد نظ رم ا)صادقی، 1384: 63(. 

ام امصححان دیوان کجج یم‌یگویند »ابتوجهب ه ذک رسهب یت 

غبابک خضرائی

عضو هیأت علم یدانشنامۀ جهانا سلام و پژوهشگ رحوزۀ موسیقی
babak.khazrai@gmail.com

غعشااریغ الا ثدک نیججا ین
در جاحللاا عمان
)بهم ناسبتنا تشار دیو ناخواجهیغ الا‌ثدک نیججی(



27

جستار

شا
ع
را

یغ 
ث الا




یند
 

ججک
ا
ین

 
د 

ج ر
ا

 عم
ال

لا
ح
ا

ب
کبا
 
خ
رض
یئا

دورۀ دوم، سال نهم

 شمارۀ سوم و چهارم

مرداد - آبان 13۹4

نیز سروده‌های  و  جامع‌الالحان  در  ا یز خواجه شیخ  فارس

م‌یتوان  گمان ی کمت ر خواجه‌شیخ،  دیوان  در  مندرج  فهلوی 

آن  نیزا ز  جامع‌الالحان  داشت که چهار دوبیت یمندرج در 

اوست« )کججی، 1395:ب یست و دو(.  

در خاتمۀ جامع‌الالحان دو شع ردیگ رنیز م‌یتوان یافت که 

در آن تخلص کجج آمدها ست و در دیوان چاپ‌شده آنه ار ا

نیافتم؛ یکا یین دوبیت: 

شــمع چــو  گریبانــم  عشــقا ز  آتــش  برآمــد  تــ ا

شـمع چـو  دامانـم  ب اـه  تـ رخ  دلا ز  خـون  روان  شـد 

عشـق سـودای  ا یز  چونـ کججـو  کـه  پرسـد  کسـ ی گـ ر

گویما ی نادان نمب‌یین یکه سوزانم چو شمع؟ )مارغی، 1395: 345(

دیگری ی کقطعه که سارس رمدح عبدالقادرا ست )همان: 

366 - 367(. مارغ یهیچا شاره‌ نکرده کها ینا شعار در حق 

خودا و سروده شدها ست،ا ماب اوجود برخ یتوصیفات وب ه‌ویژه 

ب در س یروز«، کها شاره 
ّ
مصرع »ساخت یس ینوبت خوب مرت

به داستان شرطب‌ندی مذکور اب حضور کجج یدارد، و نیزا شاره 

به غیب ی)نام پدر عبدالقادر( در مصرع آخر، تردیدی ب رج انم‌یماند 

که مخاطبا ینبا یات خود  مارغا یست که کججا یو ر ا

»هنرمند« خواندها ست. درا ینبا یاتا ز سازهای عود، چنگ، 

طنبور، ببرط، نی، قانون، رابب، کاسه‌های چینی، کتاب ادوار 

)از صفا‌یلدین(، برخا یصناف تصانیف )کلا‌لرضوب، صوت، 

نوبت( و برخ یمقام‌ه اشعبه‌ه او آوازه ا)راست، محیر، عشاق، 

عارق، سپاهان، حجاز، بزرگ، نوا، مخالف، نهفت، خارا، حصار، 

حسینی، شاهناز و نوروز( نام برده شدها ست و نشانا ز آشنای ی

کجج اب یموسیق یدارد: 

ـــا یز روی کمـــال
ّ
ای هنرمنـــدی کـــها ز هـــ رفن

قمر دور  در  فــضــل  ســپــهــ ر ــ ر ب ــ ی ــبا ــت آف

ــو و صــرف ــث و کلام و نح ــرآن وا حادی  و ق
ّ
ــط خ

شکر چون  شعرِ  و   
ّ
خط و  وا صول  فقه  و  منطق 

ا‌لضـروب
ّ
از صـدای صـوت عـودت یـ کنغـم کل

مختصر جــزوی  تــوا دوار  فضل  کتاب  وز 

هســت مضــارب تــو ر ابــ رجمله ســازی دســت‌رس

سر پیشا فکنده  خجلتب ه  عودتا ز  نزد  چنگ 

خــوردها ز طنبــور تــو ببرــط فــاروان گوشــمال

جگر ب ر خوبت  صــوت  ا از  ــ داغ‌ه ر ا ن ی هست 

ــی ــگ و ن ــاب و چن ــور و رب ــون و طنب ــط و قان ببر

وتر یــ ک ــوب ــاشــد  ت ــود  ع ــصــافا ز  رها ن در 

ــه‌ها ــ یکاس ــه چین ــب ی ــو آرای ــاهان ر اچ ــوان ش خ

اب ختر خــروشا ز خیزد  و  چینا فتد  در  شــور 

عــارق عشــاق  جــان  محیــ ر گــردد  راســت ی

گذر حجازا فتد  سپاهانتا ز  و  تبریز  چونب ه 

ــت ــف در نهف ــردد مخال ــو اگ ــ‌یب ین ــن بزرگ زی

معتبر حــصــاری  عال ی ب اــاشــدش  ــار خ ز  ور 

چــون حســین‌یمذهبب یــ اشــاه‌نازت م‌یرســد

دگر ــوروزی  ن هست  مقامت  در  هم  جهت  زین 

دور دور توســت وب ــ اســازا ســت کار نوبتــت

کر و  ــور  ک ــاد ا ــدب  دی و  شنید  نتواند  وآن‌کـــه 

ــید ــم رس ــه عال ــت در هم ــت صــوت جان‌فزای صی

تر و  خش ک و  وب ح ر ــرّ  ب گرفت ی آفتاب‌آس ا

ــخن ــ یر اس ــ‌یب رکمال ــد ه ــ یرس ــت  ک ــ اکمال ب

زر و  سنگ  میان  در  اب شد  بسیار فــرق‌هــ ا

حســود فریــاد  داوودیــت  صــوت  ا ادای  بــ

خر صوت  عیس ی نطق  پیش  که  ماند  همب ــدان 

ــب در ســ یروز
ّ
ــت خــوب مرت ــ ینوب ــاخت یس س

نامور صاحب‌کمال  جــانــتا ی  ــ ر ب آفــریــن 

مخلــص خــاص و محــبّ صادقــتا ز جــان کجــج

کمر جــان  میان  ب ر خامه  چو  مدحت  در  بسته 

تــ اکــه دشواری‌ســت هــ رآســانی یر ادر قفــا

ــا رثر ــ یر اب ــواری ــ اکــه آســانــ‌یســت هــ ردش ت

هــ ردما ز نــو دولــت غیبیــتب ــاد اتــبا اــد

ـــتقر ـــت مس ـــاه و جلال ـــند ج ـــ رمس ـــب ب روز و ش

ضدر پایانب ه مصححان و ناش رتبری کو دست‌مریزاد م‌یگویم 

و پیشنهاد و آرزو م‌یکنم که یک یدیگا رز دیوان‌های  همین دوره 

)دیوان سلطانا حمد جلای رکه نسخها‌ی ممتازا ز آنب ه خط میرعل یتبریزی، 

کتبات رماضن 805 ق، در کتباخانۀ فری رواشنگتن دی. س یمحفوظا ست 

وگوی اتصوی رآن درا یارن هست(، تصحیح ی اچاپ عکس یشود. 
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مسـعود راسـت‌یپور وا حسـان پورابریشـم. تهـارن: میـارث 

مکتوب.  

مارغـی، عبدالقادربـن غیبـ ی)1370(. شـرح‌ ادوار.ب ـها هتمام  	ـ

تقب یینش. تهارن: نش ردانشگاهی.
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آثار در دست انتشار

دستور الکاتب فی تعیین المراتب

يكی از مهم‌ترين متون فارسی در فنّ انشا و مجموعه‌ای از منشآت قرن هشتم هجری 
دستور الكاتب فی تعيين المراتب است. محمّد‌بن هندوشاه نخجوانی، مشهور به شمس 
 منشی، در 767ق این کتاب را به پایان رساند و به سلطان اويس جلايری تقديم كرد. 
اين كتاب در ميان تمام مجموعه منشآت و شيوه‌نامه‌هايی كه تا پيش از آن تصنيف 
شده‌اند، به لحاظ تنوّع در گستردگی يگانه است. این اثر به تصحیح علی‌اکبر احمدی 

دارانی و توسط انتشارات میراث مکتوب به‌زودی منتشر خواهد شد.




